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Abstract 

Validation of hadiths is one of the fields of hadith science that examines the status of hadiths in terms of the 

chain of transmission and the indication. One of the hadiths that has been narrated in reliable Shiite sources 

and some Sunni sources and there have always been debates about its validity, especially in terms of 

indication, is the hadith "having less family is one of the two comforts". The importance of examining this 

hadith is highlighted if we consider that incomplete understandings of this hadith have caused it to seem as 

if it conflicts with some other religious teachings and supports the view of controlling population in today's 

society. The main purpose of this article is to examine the authenticity of the chain of transmission and the 

indication of this hadith, and the question is that how valid it is and how relevant it is to the doubts which 

are raised. In order to answer this question, we will analyze this hadith with a descriptive analytical method. 

Despite the reliability of the sources of the hadith transmission, in terms of indication, it does not imply 

controlling population and is not inconsistent with other narrations and verses, rather, it simply expresses a 

kind of comfort in human life. 
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 اعتبارسنجیِ سندی و دلالی روایت 

 «رَینِْ قِلَّةُ الْعِیَالِ أحََدُ الیَْسَا»
 دکتر مهدی اکبرنژاد)نویسنده مسئول( 
 استاد گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه ایلام، ایران 
Email: m.akbarnezhad@ilam.ac.ir  
 مهدی محمودی

دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه ایلام، ایران   
 چکیده

وضعیت احادیثث را ازنرثرس سثندی و د بثی یررسثی های علوم حدیث است که اعتبارسنجی احادیث، یکی از حوزه
سنت نقل شثده و دریثارها اعتبثار آن خاو ثا  در ی و یرخی منایع اهلکند. یکی از روایاتی که در منایع معتبر شیعمی

یَالس أَحَدُ ابْیَسَارَیْنس »حوزها د بی همواره مباحثی مطرح یوده است، حدیث  ةُ ابْعس لَّ حثدیث  است. اهمیت یررسی این« قس
هایی ناقص از این حدیث، سبب ایجاد تعارض آن یا یرخی مسثتندا  شود که متوجه شویم یرداشتزمانی ییشتر می

 دینی و مؤید دیدگاه تحدید نسل در جامعها کنونی شده است. 
ثةُ »هدف ا لی این نوشتار، اعتبارسنجی سندی و د بی حدیث مذکور است و این سؤال مطرح است که روایثت  لَّ  قس

یَالس أَحَدُ ابْیَسَارَیْنس   ای از اعتبار واقع شده و نسبت آن یا شبها  پیرامونی چگونه است؟در چه درجه« ابْعس
پردازیم. افزون یر مورد اعتمثادیودن تو یفی یه یررسی حدیث مذکور میمنرور پاسخ یه این سؤال یا روش تحلیلییه

 تی یر تحدید نسل و تعارض یا روایا  و آیا  ندارد و  ثرفا  نثوعی ازاسناد و منایع نقل حدیث، ازنررس د بی نیز د ب
 کند. آسایش را در زندگی انسان ییان می
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 مقدمه

نقثل شثده « قلة ابعیال»یه  سنت، روایتی از معاوم)ع( دریارها تو یهدر یرخی منایع معتبر شیعی و اهل
نقل شده،  کتاب من لا یحضره الفقیهو  بحار الأنوار، نهج البلاغهاست که یا اینکه در منایع معتبری همچون 

اما اعتبار آن خاو ا  در حوزۀ محتوایی، همواره میان شیعه و سنی محل یحث اسثت. از یثس سثو، اخیثرا  
ویژه اینکه ایثن دریارها د بت آن در میان عموم مطرح است؛ یه یودن یحث ازدیاد نسل، شبهاتییه داغیاتوجه

سنت نیز دارای اسنادی ضعیف است و از سوی دیگر، یرداشت اوبیثه از ایثن روایثت، حدیث در منایع اهل
 ور  واحد نقل شده است، متعارض یا یرخی مسلّما  دینی است. متن روایا  که تقریبا  در همۀ منایع یه

یَالس أَحَدُ ابْیَسَارَیْنس »ست: یه این  ور  ا ةُ ابْعس لَّ  «.قس
گویی یه شبها ؛ ازجمله، شبها  دریارۀ ازدیثاد نسثل یه نیاز روز جامعه یه پاسخیر این اساس، یاتوجه

، اکنون در کشور شیعی ایران تهدیدی یه نام مواجهه 80و  70و  60های های دههریزیکه متأسفانه یا یرنامه
پژوهثثان تثثا حثثال وقثثوع اسثثت، یثثر همثۀ متوبیثثان امثثر، اعثثم از نویسثثندگان و دانش یثا پیثثری جمعیثثت در

های مختلف از این واقعه جلوگیری یثه عمثل های مختلف وظیفه است تا یه روشگذاران در عر هسیاست
یَثالس أَحَث»آید. ینایراین، این جستار در دد است تا یا یررسی و واکثاوی سثندی و د بثی روایثت  ثةُ ابْعس لَّ دُ قس

 ، یه شبها  پیرامونی آن پاسخ گوید و مقاود واقعی آن آشکار شود. «ابْیَسَارَیْنس 
ای یافت نشد که یه ایثن روایثت دریارۀ این حدیث تاکنون پژوهشی جامع  ور  نگرفته است و مقابه

 پرداخته یاشد.
یَالس أَحَدُ ا»اما راجع یه پاسخ یه شبها  مطروحه دریارۀ روایت  ةُ ابْعس لَّ  ور  محثدود در ، یه«بْیَسَارَیْنس قس

گویی یه سثؤا   دینثی مرکز پاسخ»های پاسخ یه شبها ، مباحثی مطرح شده است؛ ازجمله یرخی سایت
، یه یررسی «کندنهج اببلاغه انسان را یر داشتن فرزند کمتر تشویق می 141آیا حکمت »در مطلبی یا عنوان 

شرح برر نهرج ابله مکارم شیرازی در همچنین آیت 1رداخته است.این روایت و پاسخ یه شبها  پیرامون آن پ
  2نهج اببلاغه پرداخته است. 141یه نکاتی دریارۀ حکمت  البلاغه

های موجود در این مورد، کافی نیست و نیازمند پژوهشی مستقل یا یررسی تمام رسد نگاشتهیه نرر می
همچنین تحلیل د بت ایثن روایثت یثرای پاسثخی منایع نقل حدیث و یررسی رجابی و زنجیرۀ اسناد آن و 

 تر یه این شبهه هستیم. جامع
 

                                                 
 .12/12/1398گویی یه شبها  دینی، مرکز پاسخ. 1
 .13/153، پیام امام امیرالمؤمنین)ع(مکارم شیرازی، . 2
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 . اعتبارسنجی سندی روایت1

منرور یررسی اعتبار سندی روایت مذکور، ایتدا یه منایع نقل حدیث و سپس یررسی طرق نقل آن در یه
 پردازیم: سنت میمیان شیعه و اهل

 سنت. بررسی سندی حدیث در منابع اهل1. 1
( است و اشتهار آن در یثین شثیعه 141های مشهور نهج اببلاغه )حکمتاین حدیث، ازجمله حکمت

سثنت وجود، حدیث مذکور هرچند در  حاح سته که منایع ا ثلی اهلسنت است؛ اما یااینییشتر از اهل
 شود: یها اشاره مسنت نقل شده است که در ذیل یه آنهستند، نقل نشده، اما در یرخی منایع کهن اهل

، طبقرا  الببرر سنت که این روایت در آن نقل شده اسثت مریثوب یثه کتثا  ترین اثر اهل. قدیمی1
مسثیب عمر از سعیدینسعد در این کتا  روایت مذکور را از محمدینق( است. این230سعد )متأبیف این

  3نقل کرده است.
قیس، عبیثدینمحمدینینیکر عبدابله، اثثر ایثوالنفقره لیرا الایرا . دومین منبع این روایت، کتثا  2

مثثذهب و یاثثدادی او را او را عامی 5و اردییلثثی 4ق( اسثثت. شثثیخ طوسثثی281دنیثثا )ماییمعثثروف یثثه این
این  7مسیب نقل کرده است.دنیا، این حدیث را یا سلسله سند از سعیدیناییاین 6اند.مذهب خواندهشافعی

مسثیب نقثل شثده ، از سعیدینالتمثیر    المحاررر تثا  ق( در ک429روایت، همچنین توسط ثعاببی )م
، هیچ سلسله سندی یرای آن ذکر نمی ، یه حدیثاست؛ یا این تفاو  که او   ای یودن آن نیز اشارهکند و ثانیا 

 8کند.ای ارزشمند یدون منبع آن را نقل میجمله عنوانندارد و  رفا  یه
محمثد)ع( نیثز نقثل بتا  طو نی این حدیث را از جعفرینق( در روایتی نس430. ایونعیم ا فهانی )م3

 9کند.می
این روایت را از قول حکما یدون سلسله سثند  الأمثا    الحبم،. پس از این منایع، ماوردی در کتا  4

 11نیز این حدیث را یدون سلسله سند از رسول خدا)ص( نقل کرده شهاب الأخبارقضاعی در  10کند.نقل می

                                                 
  .5/136، طبقا  الببر سعد، این. 3
 .194، فهرستطوسی، . 4
 .1/503، جامع الر ا اردییلی، . 5
 .1/441، هدیة الاارفینیادادی، . 6
 .1/249، النفقه لیا الایا ابدنیا، اییاین. 7
 .197، التمثی    المحارر  ثعاببی،  .8
 .3/194، حییة الأ لیاءایونعیم، . 9

 .242، حییة الأ لیاء ایونعیم،. 10
 .49، گزیدۀ شهاب الأخبارقضاعی، . 11
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 12جبل نیز نقل شده است.ز معاذینو توسط قضاعی ا
مزنی از رسول خثدا)ص(  هلالعمرینیننیز این روایت را از عبدابله الفرد سق( در 509. دیلمی )م5

 13نقل کرده است.
 14کند.ق( نیز در کتا  خود، این روایت را یدون مأخذ و سند ذکر می795رجب حنبلی )م. این6
 15یه نقل این روایت پرداخته است.عباس . عبدابرئوف مناوی نیز از این7
، این حدیث را درّ المنثورسنت است در کتا  ابدین سیوطی که یکی از دانشمندان یزرگ اهل. جلال8

سیوطی همچنین حدیث مذکور را از دو طریق  16کند.مابس از رسول خدا)ص( نقل مییناز دیلمی از انس
کند و هر دوی این اسناد مابس نقل مییندیلمی از انس یدون سلسله سند، از قضاعی از امیرابمؤمنین)ع( و

 17شمارد.را ضعیف می
کنثد و آن را یثه یقثراب ق( این جمله را نقل می940خطیب )مقاسم اماسی، معروف یه این. محمدین9

 18دهد.نسبت می
را سثنت طورکلی طثرق نقثل حثدیث مثذکور در منثایع اهلیه آنچه گفته شد، یثهیر این اساس، یاتوجه

 توان در چهار طریق ا لی یررسی کرد: می
دُیْنُ »مسثیب: طریق اول: نقثل از سعیدین ثَنَا مُحَمَّ ثدُیْنُ حَثدَّ ثَنَا سَثعْد  قَثالَ: أَخْبَرَنَثا مُحَمَّ عُمَرَ، قَثالَ حَثدَّ

دس یْنُ طَلْحَةُ  یْنس یْنس مُحَمَّ یدس یْنس سَعس یدس ، عَنْ سَعس یهس ، عَنْ أَیس بس ّ
یَالس أَحَدُ ابْیَسَارَیْنس ابْمُسَیسّ ابْمُسَیس ةُ ابْعس لَّ  19«.بس قَالَ: قس

ثَنَا سُثلَیْمَانُ »محمثد)ع(: طریثق دوم: نقثثل از جعفرین یْنس أَحْمَدَ، ثَنَثثا أَحْمَدُیْنُ یْنُ حَثثدَّ ، ثَنَثثا زَیْثدس یشس ابْجَرس
اسُ  یُّ قَالَ: قَالَ جَعْفَرُ یْنُ عَبَّ ْ مَعس

َ
، ثَنَا الْْ یُّ یَاشس ّ

: یْنُ ابْفَرَجس ابرس د  یَالس أَحَدُ »مُحَمَّ ةُ ابْعس لَّ ،... وَ قس ّ
ی  ّ تَقس

لَاةُ قُرْیَانُ کُلس اباَّ
 ...،  20.«ابْیَسَارَیْنس

 ل، حدثنا اینأخبرنا أیی، أخبرنا اببجلی، أخبرنا»مابس از رسول خدا)ص(: ینطریق سوم: نقل از انس
ثیْ، حثدثنا علیاییناسثحاقینابحسین، حثدثنا یعقو ایوعبدابله محمدین مس ّ

عیسثی کاتثب ینراهیم ابمُخَرس
اْثفُ »)ص(: عیسی، عن ثایت، عن انثس قثال: قثال رسثول ابلثهعکرمة ابقاضی، حدثنا خلادین یْرُ نس ثدْیس ابتَّ

                                                 
 .1/53، مستند شهابقضاعی، . 12
 .3/90، الفرد س بمأثور الخطابدیلمی، . 13
 .744، «إن أغبط أ لیائا»ث شرح حدیحنبلی، . 14
 .3/352، فیض القدیرمناوی، . 15
 .5/278، در المنثورسیوطی، . 16
 .6/237، جامع کبیرسیوطی، . 17
 .123، ر ض الأخیاراماسی، . 18
 .1/249، النفقه لیا الایا ابدنیا، ایی؛ این5/136، طبقا  الببر سعد، این. 19
 .3/194، حییة الأ لیاءایونعیم، . 20
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. ةُ ابعیال أحدُ ابیَسَارَیْنس لَّ ، و قس اْفُ ابهَرَمس اْفُ ابعقل، و ابهَمُّ نس دُ نس ودُّ ، و ابتَّ  21«ابمعیشةس
هس »جبل از رسول خدا)ص(: قل از معاذینطریق چهارم: ن

عَبْدُابلَّ د  ، ثنثا یْنُ أَخْبَرَنَا أَیُومُحَمَّ یُّ یس عُمَرَ ابْجَثوَارس
ی، ثنا ابْحُسَیْنُ  هس یْنُ أَیس

یلَ، ثنا عَبْدُابلَّ سْمَاعس یدُیْنُ یْنُ إس ی سَعس ثَنس
، حَثدَّ یب  یلُ شَثبس سْثمَاعس ، ثنثا إس ، عَثنْ یْنُ مَنْاُثور  اش  عَیَّ

حْمَنس یْنس وَانَ َ فْ  ابرَّ و، عَنْ عَبْدس سس یْنس عَمْر  ، عَنْ مُعَاذس یْنس مَابس یهس رَ، عَنْ أَیس ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ یْنس یَخَامس ی ابلهُ جَبَل  هس َ لَّ
ابلَّ

مَ:  ینس »»عَلَیْهس وَ سَلَّ ّ
یْنُ شَیْنُ ابدس اْفُ « ابدَّ دُ نس وَدُّ ، وَ ابتَّ اْفُ ابْعَیْشس یرُ نس دْیس

ثةُ ابتَّ لَّ ، وَ قس اْفُ ابْهَرَمس ، وَ ابْهَمُّ نس  ابْعَقْلس
. یَالس أَحَدُ ابْیَسَارَیْنس  22«ابْعس

سنت یدون سلسله سند و تنها یا ذکر ناقل آن نقل شثده اسثت. طرق دیگر: یرخی طرق دیگر نیز در اهل
دا)ص( نقثل کثرده عبدابله از پدرش از رسول خ، حدیث مذکور را از یکرینالفرد سیرای مثال، دیلمی در 

 23است.
مابس از رسول خدا)ص( و ینطور که گفته شد سیوطی این روایت را از سه طریق؛ انسهمچنین همان

نیثز  عبثاساز این سراج المنیررو در کتا   کندمابس نقل میینقضاعی از امیرابمؤمنین)ع( و دیلمی از انس
  24نقل شده است.

یق اول، از نوع روایثت مقطثوع و درنتیجثه، ضثعیف شثمرده توان گفت که: طردر نقد طرق مذکور می
سنت از چندین طرق مختلف نقل شده است؛ اما اسناد مشهور شود. همچنین اگرچه این حدیث در اهلمی

دبیل وجود افراد ضعیف در سنت یهسنت، سند دیلمی و قضاعی است. ینایراین، علمای اهلیین علمای اهل
بهیعه حضرمی کثه در سلسثله اسثناد اند. یرای مثال، اینیه این اسناد نداشتهاین طرق، نرر مساعدی راجع 

مابس و ینعبدابلهزید جریش و احمدینهمچنین احمدین 25شود، تضعیف شده است.این حدیث دیده می
 ابحال هستند. ایراهیم شامی از راویان این طرق، مجهولیناسحاق

معین او را ثقثه دانسثته یناند. اگرچثه یحیثیهول دانستهعیسی را مجهمچنین در حدیث انس، خلادین
 26اند.است؛ اما سیوطی و دیگران، اسناد این احادیث را ضعیف شمرده

 . بررسی سندی حدیث در منابع شیعه2. 1
 پردازیم: شناسی حدیث و سپس یررسی رجال حدیثی آن در منایع شیعی میایتدا یه مأخذ

 منابع شیعهشناسی حدیث در . مأخذ1. 2. 1
                                                 

 .3/596، الغرائب المیتقطةعسقلانی، حجر . این21
 .54و  1/53، مستند شهابقضاعی، . 22
 .3/90، الفرد س بمأثور الخطابدیلمی، . 23
 .3/78،سراج المنیر؛ عزیزی، 6/237، جامع الببیر؛ سیوطی، 5/278، در المنثور. سیوطی، 24
 .4/481، ماینتاریخ ابنمعین، ؛ این5/147، الجرح   التادی حاتم، اییاین. 25
 .369، رایف الجامع الصغیر، ؛ اببانی3/596الغرائب المیتقطة،، حجر عسقلانی؛ این6/237، جامع الببیرسیوطی، . 26
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رسیم که سایر منایع یا یررسی منایع کهن حدیثی شیعه دریارۀ این حدیث، یه تعدادی از منایع ا لی می
 اند. متأخر در نقل این حدیث از ایشان تبعیت کرده

منرور یررسی سندی این حدیث  زم است ایتدا یه شناسثایی منثایع حثدیث و سثپس یر این اساس، یه
ترین منثایع نقثل وجوی منایع شیعی، ا لیرو، یا جستنزد شیعه پرداخته شود. ازاین ها دراعتبارسنجی آن

اثثر علامثه محمثدیاقر مجلسثی و  بحار الأنوار،، اثر حمیری، قرب الإسناداند از: کتا  این حدیث عبار 
ه یررسثی از آثار شیخ  دوق که در ادامثه یث لیون اخبار الرراو  خصا ، امالا، کتاب من لا یحضره الفقیه

 پردازیم. این کتب می
میَری ینمابسینحسینجعفرینین، اثر ایوابعباس عبدابلهقرب الإسنادکتا  أ. قرب الإسناد:  جامع حس

 قمی از یاران امام حسن عسکری)ع( و از فقها و روا  یزرگ شیعه در قرن سوم و چهارم هجری است. 
ادریس و فاضل یرخی مانند این 27اند.مینان دانستهشیخ طوسی و نجاشی وعلامه، وی را ثقه و مورد اط

اند، امثا نام محمد دانسثتهاند و آن را تانیف پسر وی یهحلی در انتسا  این کتا  یه حمیری تشکیس کرده
 28اند.یسیاری دیگر از دانشمندان و محققان، این تشکیس را رد کرده
در اعتبثار ایثن  29داننثد.ورد اعتماد امامیثه میعلمای شیعه، این کتا  را از ا ول معتبره و مشهوره و م

داند و کتا  تراز کتب اریعۀ شیعه میق( این کتا  را هم1019کتا  همین یس که قاضی نورابله تستری )م
 30داند.همراه کتب اریعه، کتب  حیحه شیعه مییرقی را یه محاسنو  قرب الإسناد

(: عینون اخبنار اقر نا، خصنال، قیامنا ،کتاب من    یحرنره اقیهینهب. آثار شیخ صدوق )
شناس شیعه در قرن چهثارم هجثری یایویه، معروف یه شیخ  دوق، متکلم، ادیب، فقیه و حدیثمحمدین

 31ستاید که یرای کمتر کسی از ا حا  آمده است.است. نجاشی در کتا  رجال خود چنان او را می
ها نقل نه که روایت مذکور در آنگاشیخ  دوق،  احب آثار متعددی است، ازجمله همین کتب چهار

 گانۀ شیعه است. نیز همین یس که از کتب چهار کتاب من لا یحضره الفقیهشده است. در اعتبار 
توسثط یرخثی دانشثمندان  32ای از احادیث نبوی و اهل ییت)ع( است،نیز که شامل دسته امالاکتا  

                                                 
 .157، خلاصة الأقوا ؛ علامه حلی، 152، رجا  نجاشا؛ نجاشی، 102، فهرستطوسی، . 27
؛ 2/20،  سرائ  اليریاة؛ حثر عثاملی، 108، مارالمشهر آشو ، ؛ این1/7، بحار الأنوار؛ مجلسی، 219، رجا  نجاشا؛ نجاشی، 168، فهرستطوسی، . 28

 .11/149، ماجم رجا  الحدیث؛ خویی، 17/67، الذریاةآقایزرگ طهرانی، 
 .1/30، غنائم الأیّام، میرزای قمی، 1/26، بحار الأنوارمجلسی، . 29
 .10، مقدمه، المحاسنیرقی، . 30
 .389، رجا  نجاشانجاشی، . 31
 .41، مقدمه، الأمالاه، یایویاین .32
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نرر علما و دانشمندان یوده ترین آثار شیعوجود از مهماما یااین 33شیعه نقد شده است، ه است که همواره مدِّ
 است. 

شیخ  دوق نیز که دایرة ابمعارفی یزرگ از معارف اسلامی و احکام حلال و حرام است،  خصا کتا  
 های یزرگ شیعه نقل شده است. مانند سایر آثار شیخ، مورد اعتماد علما یوده و روایا  آن در سایر مجموعه

نیز که شامل روایا  راجع یثه امثام رضثا)ع( و روایثاتی منقثول از ایشثان  را)ع(لیون اخبار الرکتا  
عباد دیلمی، وزیر وقت و حاکم شیعی آن دوران یناست، توسط شیخ  دوق یرای هدیه یه کتایخانۀ  احب

 رود. ترین منایع روایی شیعه یه شمار میاین کتا  نیز از معتبر 34نگاشته شده است.
، اثر علامه محمدیاقر مجلسثی بحار الأنوار الجاماه لدرر اخبار الأئمه الطهارکتا  : بحار الأنوارج. 

عنوان دایرة ابمعثارفی جثامع از روایثا  اهثل ییثت)ع( هجری است. این کتا ، یه 12و  11از علمای قرن 
نرر یزرگان یوده و دارای جایگاهی وا  در نزد ایشان یوده است.   35همواره مدِّ

نرر یه دست آمد، مییه آنچه یاتوجه توان یثه اعتبثار ایثن گفته شد و شناختی که از منایع نقل حدیث مدِّ
رو، اعتبار این حدیث را ازنررس منایع آن توثیق و تأیید کرد و معتبر منایع در نزد علمای شیعه حکم کرد و ازاین

 دانست. 
 . بررسی رجال حدیث در منابع شیعه2. 2. 1

هثای ایثن روایثت از پیثامبر)ص(، امثام علثی)ع(، شود که عمده نقلم مییا یررسی منایع شیعی معلو
 پردازیم. ها میجعفر)ع( است که در ادامه یه آنینمحمد)ع( و موسیجعفرین

عُلْوَانَ، عَثنْ یْنس ظَریف، عَثنس ابْحُسَثیْنس ینابحَسَثن»از رسول خثدا)ص(:  قرب الإسنادطریق اول: طریق 
یهس  ، عَنْ أَیس : جَعْفَر  هس هُ عَلَیْهس وَ آبس ی ابلَّ هس َ لَّ

یَالس أَحَدُ ابْیَسَارَیْنس »قَالَ: قَالَ رَسُولُ ابلَّ ةَ ابْعس لَّ  36«قس
دریثارۀ  37نا ح کوفی است که توسط نجاشی توثیق شده اسثت.ینظریفینراوی اول، ایومحمدحسن

خثتلاف نیثز ایثن عبثار  ق( اخثتلاف اسثت و علثت ا210قدامه کلبی کوفی )مینعلوانینایوعلی حسین
ابسثلام، عبدابله علیهمو  هم کوفی عامی، و أخوه ابحسن یکنی أیامحمد ثقة، رویا عن أیی»نجاشی است: 

در ایثن  38«عروة.ینو بیس بلحسن کتا ، و ابحسن أخص ینا و أوبی روی ابحسین عن الْعمثش و هشثام
رخی، این  فت را یه حسثین و یرخثی نیثز یثه گردد؛ یعبار ، اختلاف میان علما یه این عبار  ثقه یر می

                                                 
 .10و  9، الأمالایایویه، این. 33
  .4/1، لیون اخبار الررا)ع( یایویه،این.34
 .319، کيف الأسرار؛ خمینی، 16/3، الذریاةآقا یزرگ طهرانی،  .35
 .74/119بحار الأنوار،  ؛ مجلسی،116، نص قرب الأسناد، حمیری. 36
 .24/326، آقایزرگ طهرانی، 48، فهرست؛ طوسی، 61، رجا  نجاشانجاشی، . 37
 .52، رجا  نجاشانجاشی، . 38
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داننثثد، نثثه خثثود دهنثثد. درنتیجثثه، عبثثار  ثقثثه را از آن یثثرادرش، حسثثن مییثثرادرش حسثثن ارجثثاع می
داند کثه علوان را از عامه میینو کشی نیز حسین 40کندعقده نیز یرادرش را توثیق میاین 39علوان.ینحسین

و  42علامثه مجلسثی 41سثت و مخثابف ایشثان نبثوده اسثت.دارای محبت شدید نسبت یه اهل ییثت)ع( ا
آقای شبیری زنجانی در توثیق ایشان، سخن گویثایی دارد کثه  43اند.ابله خویی او را ثقه دانستههمچنین آیت

ابسند و ثقه است، تقریبثا  تمثامی روایثاتش را از همثین که  حیح« ابجوزاءایی»توان یه آن اعتماد کرد: می
ابسثند اسثت، یودن حسثین اسثت؛ زیثرا شخاثی کثه  حیحکرده و این علامت ثقثه علوان اخذینحسین

 44کند.گو و غیرثقه را شیخ خود اخذ نمیدروغ
توان پذیرفتنی های علمای رجال در خاوص راویان آن مییه ستایشینایراین، سند این روایت را یاتوجه

 دانست. 
ثثدُیْنُ یْنُ َ ثفْوَانُ طریثق دوم: طریثق شثیخ  ثدوق یثثه امثام  ثادق)ع(: رَوَی  ییَحْیَی وَ مُحَمَّ عَنْ أَیس عُمَیْر 

یْنس یْنس مُوسَی قس جَعْفَرس ادس )ع( قَالَ یَکْر  عَنْ زُرَارَةَ عَنس اباَّ د  ی حَسَثب  أَوْ »مُحَمَّ نْثدَ ذس  إس َّ عس
یعَة  یعَةُ َ تَکُونُ َ نس نس

اباَّ
ی  ابْحَجُّ جس  لَاةُ قُرْیَانُ کُلِّ تَقس ین  اباَّ کُلِّ شَیْ دس یف  بس هَادُ ابْمَرْأَةس حُسْثنُ هَادُ کُلِّ ضَعس یَامُ جس ء  زَکَاةٌ وَ زَکَاةُ ابْجَسَدس اباِّ

هَ تَبَارَکَ وَ  نَّ ابلَّ ةس إس یَّ ابْعَطس ابْخَلَفس جَادَ یس دَقَةس مَنْ أَیْقَنَ یس اباَّ زْقَ یس بُوا ابرِّ لس اسْتَنْزس
بَعُّ لُ ابْمَعُوابتَّ نَةَ عَلَثی قَثدْرس تَعَابَی یُنَزِّ

یَالس  ةُ ابْعس لَّ اْفُ ابْعَیْشس مَا عَالَ امْرُؤٌ اقْتَاَدَ قس یرُ نس قْدس کَاةس ابتَّ ابزَّ نُوا أَمْوَابَکُمْ یس لَا ابْمَئُونَةس حَاِّ ی یس اعس  أَحَدُ ابْیَسَارَیْنس ابدَّ
اْفُ ابْعَقْلس ابْهَمُّ نس  دُ نس وَدُّ لَا وَتَر  ابتَّ ی یس امس ثبْرَ عَلَثی قَثدْرس عَمَل  کَابرَّ لُ اباَّ هَ تَبَثارَکَ وَ تَعَثابَی یُنَثزِّ نَّ ابلَّ اْفُ ابْهَرَمس إس

هُمَ  دَیْهس فَقَدْ عَقَّ طَ أَجْرُهُ مَنْ أَحْزَنَ وَابس یبَةس حَبس نْدَ ابْمُاس هس عس ذس یبَةس مَنْ ضَرََ  یَدَهُ عَلَی فَخس  45«ا.ابْمُاس
نرر یودن ایثن دو اتفثاقجابیون است که شثیعه دریثارۀ ثقثهعمیر رایییحیی و اینینراویان اول،  فوان

 46دارد.
یکر واسطی نیز از راویان واقفی و ممدوح است که از امام  ادق)ع( و امام کاظم)ع( روایثت ینموسی

  47نقل کرده است.
 تثوانرو، سثند آن را میدهندۀ مدح و توثیق راویان آن اسثت و ازایثنیررسی سندی این روایت نیز نشان

                                                 
 .99، رجا حر عاملی، . 39
 .165، خلاصة الأقوا حلی، . علامه 40
 .90، رجا حر عاملی، . 41
 .64، الوجیز  فا الرجا مجلسی، . 42
 .5/376، ماجم رجا  الحدیثخویی، . 43
 .14/4639، النباحشبیری زنجانی، . 44
 .4/416، من لا یحضره الفقیه کتابیایویه، این. 45
 . 206و  142، رجا ؛ حر عاملی، 287و  188، خلاصه الأقوا ؛ علامه حلی، 140و  88، رجا حلی، . علامه 46
 .354، الرجا ابدین حلی، ؛ تقی407، رجا  نجاشانجاشی، . 47
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 پذیرفتنی دانست. 
یُّ »طریق سوم: طریق شیخ  دوق از امام رضا)ع( از قول امثام علثی)ع(:  ثَنَا عَلس مُوسَثی أَحْمَدَیْنس یْنُ حَثدَّ

دُیْنُ  ثَنَا مُحَمَّ هس عَلَیْهس قَالَ حَدَّ
ضْوَانُ ابلَّ هس رس

ثَنَا أَیُوتُرَا   عُبَیْدُابلَّ یُّ قَالَ حَدَّ وفس
یُّ عَثنْ سَثی]مُویْنُ هَارُونَ اباُّ ویَثانس [ ابرُّ

یمس  ابْعَرس ییْنس عَبْدس یس
َ

یِّ قَالَ: قُلْتُ لْس هس ابْحَسَنس
ابلَّ یْنس عَبْدس دس ضَا)ع( یَاایْنَ جَعْفَر  مُحَمَّ یٍّ ابرِّ یث  رَسُولس عَلس حَدس ی یس ثْنس

هس حَدِّ
ابلَّ

ی یَاایْنَ  دْنس سَ)ع( فَقَال...َ  فَقُلْتُ بَهُ زس )ع( قَثالَ قَثالَ رَسُولس عَنْ آیَائس ثهس ی عَثنْ آیَائس ثی عَثنْ جَثدِّ ی أَیس ثَنس
هس فَقَالَ حَدَّ

ابلَّ
یَالس أَحَدُ ابْیَسَارَیْن. ةُ ابْعس لَّ ینَ)ع( قس نس یرُابْمُؤْمس  48«أَمس

عنه( نثام ابلهموسی ابدقاق، ممدوح و از مشایخ  دوق که در مشیخه یا عنوان )رضثیمحمدینینعلی
 50اند.عمران یکی دانستهمحمدینا یا احمدینیرخی او ر 49یرده شده است،

موسی ابرویانی نیز دریارۀ ایشان چیزی ذکر نشده اسثت. ینهارون اباوفی و ایوترا  عبیدابلهمحمدین
 51شیخ  دوق و مفید نقل شده است.امالا ، توحید، اکما ، لیوناما از ایشان روایاتی در، 

تثوان یودن یرخی راویان آن اگرچثه یثا قطعیثت نمیاشناختهیه نیر این اساس، سند این روایت را یاتوجه
 توان یه آن اعتماد کرد. یه نقل علمای یزرگ شیعه از این راویان میپذیرفت، اما یاتوجه

ی»طریق چهارم: روایت شیخ  دوق و علامه مجلسی از امیرابمؤمنین)ع(:  ثَنَا أَیس
هُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ یَ ابلَّ رَضس

ثَنَا سَثثعْ  دُیْنُ دُیْنُ حَثثدَّ ی مُحَمَّ ثَنس
هس قَثثالَ حَثثدَّ

ابلَّ یسَثثیعَبْدس ثثمس یْنس عس ثثیُّ عَثثنس ابْقَاسس ینس هس یْنس عُبَیْد  ابْیَقْطس
یَحْیَی عَثثنْ جَثثدِّ

ییْنس ابْحَسَنس  د  عَنْ أَیس یْنس رَاشس دس یر  وَ مُحَمَّ ییَاس م  عَنْ أَیس ی عَنْ مُسْلس ی أَیس ثَنس
)ع( قَالَ حَدَّ هس

ابلَّ )ع( أَنَّ عَبْدس هس ی عَن آیَائس جَدِّ
ینس  ی دس مس فس لْمُسْلس حُ بس ا یُاْلس مَّ ائَةس یَا   مس د  أَرْیَعَمس س  وَاحس ی مَجْلس مَ أَْ حَایَهُ فس ینَ)ع( عَلَّ نس یرَابْمُؤْمس : ... هس وَ دُنْیَاهُ، قَالَ عأَمس

یٍّ  لَاةُ قُرْیَانُ کُلِّ تَقس کَاةس اباَّ ابزَّ نُوا أَمْوَابَکُمْ یس ثلس ابْفَقْثرُ هُثوَ حَاِّ بَعُّ هَادُ ابْمَرْأَةس حُسْنُ ابتَّ یف  جس هَادُ کُلِّ ضَعس  ابْحَجُّ جس
اْفُ ابْهَرَمس مَثا عَث اْفُ ابْعَیْشس ابْهَمُّ نس یرُ نس قْدس یَالس أَحَدُ ابْیَسَارَیْنس ابتَّ ةُ ابْعس لَّ کْبَرُ قس

َ
الَ امْثرُؤٌ اقْتَاَثدَ وَ مَثا ابْمَوُْ  الْْ

بَ امْرُؤٌ   52....«اسْتَشَار  عَطس
یایویه( از محدثان شیعه و مرجع دینی مردم قثم و پثدر شثیخ ینموسیینحسینینراوی اول، أیی )علی

 53یودن او تردیدی در نزد یزرگان و علمای شیعه نیست. دوق یوده است و در ثقه
اانیف متعدد است ابقدر، ثقه و فقیهی دارای تخلف الْشعری ابقمی، شیخ جلیلأییینعبدابلهسعدین

                                                 
 .74/383، حار الأنوارب؛ مجلسی، 2/54، لیون اخبار الررا)ع(یایویه، ؛ این446، نص/الأمالایایویه، این .48
 .2/618، من لا یحضره الفقیه کتابیایویه، این. 49
 .2/20، زبد  المقا یسام، . 50
 .5/118و  7/357، مستدرکا  لیم رجا  الحدیثشاهرودی، . نمازی 51
 .99تا10/89، بحار الأنوار؛ مجلسی، 620تا2/610، خصا یایویه، این. 52
 .184، رجا ؛ نجاشی، 241، الرجا حلی،  ابدین، تقی227، ، الفهرستندیماین. 53
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  54اند.که نجاشی و دیگران او را ستوده
نرر وجود نثدارد؛ نجاشثی وی را سثتوده عبید نیز در یین علمای شیعه اتفاقینعیسیراجع یه محمدین

تبعیت از شیخ  ثدوق یثه 55عبدابرحمن قبول نکرده است.ینوبید قمی، روایا  وی را از یونساست و این
که در که منفرد در نقل یاشد، نیاورده است، درحابیطورییس روایت از یونس را یهوبید حتی شیخ خود این

شثثیخ طوسثثی نیثثز  56عیسثثی از غیریثثونس آورده اسثثت.روایثثت از محمدین 30همثثین کتثثا  یثثیش از 
 58اما علامه حلی روایا  او را قبول کرده است. 57شمارد،داند و ضعیف میعیسی را از غلا  میینمحمد

یودن او و استثنایی که از توان همان اعتقاد یه غابیترین دبیل قائلان یه تضعیف را میاس، مهمیر این اس
عبید، ینعیسثیعبدابرحمن نقل شده اسثت، دانسثت. امثا مقتضثی یثرای توثیثق محمدینینروایا  یونس

ایشان، تضثعیف شاذان و توثیق نجاشی و کشی وجود دارد و تنها مانع یرای وثاقت ینهمچون روایا  فضل
تثوان آن را مسثتند یثه اسثتثنای نفسه موضثوعیت نثدارد؛ زیثرا میشیخ طوسی است و این تضعیف خود یه

  59وبید و شیخ  دوق دانست.گرفته توسط این ور 
یحیی راشدی از ا حا  امام رضا)ع( است که کتایی در آدا  امیرابمثؤمنین)ع( ینراوی چهارم، قاسم

کتراب شمارد؛ اما در اثبا  وثاقت ایشان یه  دوق استناد شده کثه در را ضعیف می غضائری اواین 60دارد.
ترین و یهتثرین زیثاراتی یحیی در سلسثلۀ سثند آن قثرار دارد از  ثحیحینحدیثی را که قاسم من لا یحضره

ند کثه ادانسثته کام  الزیرارا همچنین، وی را از راویان  61داند که یرای امام حسین)ع( ذکر شده است.می
  62گرداند.تر میوثاقت او را نزدیس

راشثد از ینحسن 63انثد. راشد را در شمار ا ثحا  امثام  ثادق)ع( و امثام کثاظم)ع( آوردهینحسن
غضائری نیز یه همین و احتما   تضعیف وی توسط این 64سنان روایت کرده استینیرخی، همچون عبدابله

کامر  راشد ذکر نشده است، جز اینکثه او را از رجثال ینحسن هرحال، توثیق  ریحی دریارۀدبیل یاشد. یه

                                                 
 .427، رجا ؛ طوسی، 156، خلاصه الأقوا ؛ علامه حلی، 177، رجا نجاشی، . 54
 .334و  333، رجا نجاشی، . 55
 .170، فقه الاتر  فا زکاه الفطر خویی، . 56
 .391، رجا ؛ طوسی، 216طوسی، فهرست، . 57
 .142، رجا حلی، . علامه 58
 .26، «یقطینیعبیدینینعیسينقد نگرۀ تضعیف محمدین»اران، ایزدی فرد و همک. 59
 .15/68، ماجم رجا ؛ خویی، 202، فهرستطوسی، . 60
 .15/68، ماجم رجا . خویی، 61
 .21/409، موسولة الإمام خویاخویی، . 62
 .334و  181، المحاسنیرقی، . 63
 .5/312، ماجم رجا  الحدیثخویی، . 64
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 65اند.یر شمرده الزیارا 
تثوان حکثم یثه یه توثیق راویان آن توسط اکثر علمای شیعه، میدر خاوص سند این روایت نیز یاتوجه

  حت آن کرد و یه آن اعتماد کرد. 
جعفر)ع( یدون ذکر سلسلۀ ینوسیطرق دیگر: در یرخی طرق دیگر در کتب شیعه، روایت مذکور از م

سثنت کثه یحثث آن این روایت از طریق اهل کيف الغمة،همچنین، در کتا   66اسناد نیز نقل شده است.
نیز ایثن روایثت یثدون  تحف الاقو در  67محمد)ع( از ا معی نیز روایت شده است.ینگذشت، از جعفر

 68سند از معاوم)ع( نقل شده است.
یَثالس أَحَثدُ »ایت یه آنچه گفته شد، رویاتوجهمصادر و اسناد حدیث: بندی گیری و جمعنتیجه ةُ ابْعس لَّ قس

. از حیث مراجع و منایع حدیث که گفته شثد منثایع آن 1ازنررس سندی در دو مبحث یررسی شد: « ابْیَسَارَیْنس 
اویثان آن کثه . از حیث سلسله سند و احوال ر2جزو ا ول مورد اعتماد و اطمینان علمای شیعه یوده است؛ 

شثده در میثان علمثای شثیعه اکثریت راویانس طرق چندگانه این حدیث، مورد اعتماد و ثقه یا  اقثل پذیرفته
راشد نیز کثه مثورد اخثتلاف واقثع شثده ینیحیی و جدش حسنیناند و در یرخی موارد همچون قاسمیوده

توان روایا  ایشان ابله خویی، میرگ آیتیه شواهدی که وجود دارد و همچنین نرر رجابی یزتوجهیودند، یا
 141، از سیدرضی در قابب حکمت نهج البلاغهها اعتماد کرد. همچنین نقل این حدیث در را قبول و یه آن

ترین منایع شیعی است، دبیلی مستحکم در اعتماد و اطمینان یه  دور از امام علی)ع( که خود از ارزشمند
 حدیث از معاوم)ع( است. 

 رسی دلالی و محتوایی حدیث. بر2

ای جز اینکه این حدیث ازنررس سثندی در چثه رتبثهدومین یحث در خاوص اعتبارسنجی احادیث، یه
ای که در خاوص این حدیث دریارۀ تعارض آن یثا یه شبههقرار دارد، یررسی محتوای روایت است. یاتوجه

ز یحث سندی روایثت مثذکور، یثه یررسثی یرخی آیا  و روایا  و مسلّما  دینی وجود دارد، اکنون پس ا
نرر می  پردازیم. د بی این حدیث و پاسخ یه شبهۀ مدِّ

 . برداشت اوقیه از روایت و طرح شبهه1. 2
شناسثی آشثنایی ای که از این روایت توسط غیرمطلعان و خاو ا  عوام جامعه که یا علثم حدیثشبهه

                                                 
 .21/409، موسولة الإمام خویا؛ خویی، 313 و 5/312، ماجم رجا خویی، . 65
 .75/326، بحار الأنوارمجلسی، . 66
 .2/184، کيف الغمةاریلی، . 67
 .403، تحف الاقو شعبه، این. 68
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« قلثت او د»و تو یه یثه « آوریمنع از فرزند»ت یرای استد ل ایشان یه این روای 69شود،ندارند مطرح می
آسایش و راحتی انسان در کمی فرزند و یثه زیثان سثاده عبارتی، طبق یرداشت اوبیه از این روایت، است. یه

 است. « فرزند کمتر، زندگی یهتر»شعار 
دواج و ازدیاد نسل یودن خود و تشویق مسلمانان یه ازاز یس سو، خدای متعال در آیا  مختلف یه رازق

و از سوی دیگر، یرخی روایا  نیز در همین خاوص وارد شده است.  70کندیدون ترس از فقر سفارش می
.»یرای مثال، از پیامبر)ص( نقل شده است:  لُ ابْمَعُونَةَ عَلَی قَدْرس ابْمَئُونَةس هَ تَبَارَکَ وَ تَعَابَی یُنَزِّ  71«ابلَّ

ور پیامبر)ص( شرفیا  شثد و از تنگدسثتی یثه او شثکایت کثرد و کند که مردی یه حضکلینی نقل می
عَ عَلَیْهس »حضر  یه او فرمود:  جَ فَوُسِّ جْ فَتَزَوَّ  72اش فراخ شد.؛ یعنی پس او ازدواج کرد و روزی«فَقَالَ تَزَوَّ

، این روایت د بت یر تحدینایراین، یاتوجه ید نسل یه یرداشت اوبیه از روایت و شبهۀ حا ل از آن؛ او  
، روایت مذکور در مقایل و در تعارض یا یسیاری از آیثا  و روایثا  قثرار  و تو یه یه قلت فرزند دارد؛ ثانیا 

تواند دوگونه آمدن نتایجی خلاف واقع خواهد یود که دریارۀ آن میدستگیرد که یازخورد این تعارض، یهمی
 گیری شکل گیرد: موضع

رود؛ زیثرا شود که  دور آن از معاوم)ع( زیثر سثؤال مثیمی موضع اول: این روایت، ضعیف شمرده
رسد یکی از د یل ضعف این روایثت ازنررس محتوایی یا تعدادی از مسلّما  دینی مخابفت دارد. یه نرر می

 73سنت علاوه یر ضعف سندی، همین یرداشت از روایت یاشد.در اهل
« تحدید نسل»گیرد که موافق نرریۀ دی قرار میموضع دوم: این روایت، دستاویزی یرای آن دسته از افرا

اسثت کثه در سثابیان متمثادی، « فرزنثد کمتثر، زنثدگی یهتثر»هستند که نتیجۀ آن، شثعار « قلت او د»و 
شثد  در کشور ایران حاکم یود و درنتیجۀ آن، جمعیثت کشثور یه 80و  70و  60های خاوص در دههیه

 کاهش یافت. 
یح یه این شبهه و رد یرداشت اوبیثه از ایثن روایثت و همچنثین آشکارشثدن ینایراین، یا ارائۀ پاسخ  ح

 شود. گیری نیز پاسخ داده میطور طبیعی یه این دو موضعد بت واقعی آن، یه
 . واکاوی معنای واژگان حدیث2. 2

هثا، تردید، اوبین قدم یرای فهم حدیث و تحلیل و تفسیر  حیح احادیث و دریافت مراد حقیقثی آنیی

                                                 
 .12/12/1398گویی یه شبها  دینی، تاریخ: نس: مرکز پاسخ. 69
 .31؛ اسراء: 151، انعام: 75و  74، فرقان: 32نور: . 70
 .93/161، واربحار الأنمجلسی، . 71
 .5/330، کافاکلینی، . 72
 .174، التمثی    المحارر ثعاببی، . 73
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سثنت های مختلف در شیعه و اهلطور که از نقلتحلیل واژگانی روایت است. دریارۀ روایت مذکور، همان
مشاهده شد، طرق نقل آن مختلف است؛ اما تقریبا  در همۀ این منقو  ، متن ا لی یکسان است که ایثن 

منرور یحثث و ایع شثیعی یثهکند. ینایراین، متن دریافتی از منامر، یررسی محتوایی این روایت را تسهیل می
.»نرر یدین  ور  است:  یَالس أَحَدُ ابْیَسَارَیْنس ةُ ابْعس لَّ  «قس

 «اقعیال». معنای واژۀ 1. 2. 2
 74معنای فقراست.، یه«عائل»، جمع «ابعابة»معنای فقیر است و ، از ریشۀ )ع ی ل(، یه«ابعیال»واژۀ 

معنای مثردی خانواده است و )رجثل معیثل( یثهمعنای مجموعۀ نیز از همین ریشه است و یه« ابعیال»
 75اش زیاد یاشد.شود که جمع خانوادهگفته می

اعوذ یثس مثن »خوانیم: ؛ یعنی مرد، ایشان را اطعام و نفقه داد. همچنین در دعا می«عال ابرجل عیابه»
 76دستی.یرم یه خدا از فقر و تهی؛ یعنی پناه می«ابعیلة
کنثد و ایشثان را اطعثام هثا را قبثول میی کسانی است که مرد، تکفثل آنمعنایه ،«عیال ابرجل و عیّله»

ل»کند. یه مرد محب عیال و خانواده نیز دهد و حمایت میمی  77شود.گفته می« رجل مُعَیَّ
در ییان معانی حسیس این واژه نیز گفته شده است که یه کسثی کثه یثا فخثر و تبختثر یثر روی زمثین راه 

عال فی »؛ یعنی فخرفروش و مختال است. «فلان عیّال»گویند شود یا میگفته می «عال فی مشیه»رود، می
شثود. گفتثه می« امرأة عیّلثة»رفتن یر روی زمین است. همچنین یه زن فخرفروش، معنای راهنیز یه« الْرض

 78شدن میزان و ترازوست.معنای منحرفنیز یه« عال ابمیزان»
نرفته اما مشتقا  آن در موارد متعدد یه کار رفتثه اسثت کثه عمومثا   در قرآن کریم یه کار« ابعیال»ژۀ وا

  80 79دستی است.معنای فقر و تهییه
گفته شد، ایثن واژه در « ابعیال»و « عیل»یه آنچه دریارۀ مفهوم باوی واژۀ : یاتوجهبندی و تحلیلجمع

یثرای کسثی کثه یثا حابثت طور کثه گفتثه شثد معنای فقر و نیاز و احتیاج است. از طرفثی همثانا ل، یه
رود نیز از این واژه استفاده شده است. همچنین یه انحراف میزان و ترازو نیز فخرفروشی یر روی زمین راه می

توان یه این نکته دست یافثت کثه معنثای ها در زیان عر  میگفته شده است. از این کاریرد« عال ابمیزان»
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معموبی نیست؛ یلکه فقری است که تعادل زندگی انسان را  آید، فقرییه دست می« عیل»فقری که از ریشۀ 
تثوان از کثاریرد ایثن واژه دریثارۀ انسثان کنثد؛ ایثن را میزند و زندگی عادی انسثان را مختثل مییر هم می

شثود کثه فخثر، فخرفروش یه دست آورد، زیرا دریارۀ انسان فخرفروش یه این دبیل از ایثن واژه اسثتفاده می
از نوعی فقر در وجود انسان است که او را از حابت تعادل در زندگی خارج کرده اسثت  نوعی نقص و ناشی

شدن از این فقر درونی و یرگشت یه حابثت تعثادل و شخص فخرفروش یا تبختر و تکبر خود در دد خارج
نای معخویی یه دست آورد؛ فخثر یثهتوان از معنای باوی واژۀ فخر نیز یهخویشتن است. این یرداشت را می

رو، کثه ا ثل و اساسثی یثرای انسثان ندارنثد و ازایثن81های خارجی است؛ مانند مال و جاه یابیدن یه چیز
 ور  کاذ  و غیرواقعی است؛ زیثرا آنچثه دریثارۀ کردن نقص یهفخرفروشی نیز نوعی حل مسئله و مرتفع

 مال، جاه، ثرو  و... .  گیرد، نه امورا  خارجی؛ مانندانسان دارای ا ل است، از درون انسان نشأ  می
معنای فقری است که انسان را از حابت تعثادل خثارج کنثد و از طرفثی، ، یه«عیل»یر این اساس، واژۀ 

تکفل یرای تأمین نفقه و ضروریا  زندگی خود شود، زیرا که آن افراد تحتیه خانوادۀ مرد گفته می« ابعیال»
 یایند. شود و از فقر نجا  میزندگی خانواده، متعادل میاند و تنها یا حمایت مرد است که یه مرد محتاج

تکفثل انسثان اطثلاق معنای افراد تحت، یه«ابعیال»ینایراین، تا این جای یحث یه این نکته رسیدیم که 
اطثلاق دارد یثا نثه؟ یایثد « زن و فرزنثد»شود و آیا تنها در شود. اما اینکه این افراد شامل چه کسانی میمی

  طلاحی آن در علم فقه مراجعه کنیم. معنای ایه
تکفثل  کننثد و تحثتشود که یثا او زنثدگی مییه کسانی اطلاق می« عیال ابرجل»در ا طلاح فقهی، 

شخص یاشد؛ خواه وظیفۀ تأمین نفقه ایشان یرعهدۀ او یاشد )مانند همسر، فرزنثدان، پثدر و مثادر و حتثی 
و  82تکفل ایشان یاشثدها را نداشته یاشد اما تحتنفقۀ آن غلامان و خادمان( و خواه وظیفۀ شرعی در تأمین

 شوند. شود و فقیر میها از حابت تعادل خارج مییدون حمایت از سوی آن شخص، زندگی آن
ای کثه عیثال را آیثد، یثرخلاف ا ثطلاح محثاورهطور که از یحث باوی این واژه یر میینایراین، همان

دانند، مفهثوم ایثن واژه، معنثایی فراتثر و شثمول ییشثتری دارد و شثامل همثۀ افثراد د میمعنای زن و فرزنیه
 تکفل است. تکفل؛ اعم از زن و فرزند، پدر و مادر مرد و زن، خادم و خادمه و سایر افراد تحتتحت

ی ». واژۀ 2. 2. 2  «اقیسار
معنای نوعی نرمثی نین، یههمچ 83است.« ابعسر»معنای آسانی و ضد ، یه«ی س ر»این کلمه از ریشۀ 
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اژه در تمثام مفهثوم باثوی ایثن و 84و انقیاد که یرای انسان و حیوانا ؛ ازجمله اسب نیز یه کار رفته اسثت.
آسایش مریوب یاشثد، تواند یه جمع یسیاری از امور های آن در زیان عر ، مفهومی عام است که میکاریرد
 85آسایش و رفاه اقتاادی و مابی. نه فقط

 86واژه در آیا  متعددی از قرآن کریم نیز یه کار رفته است.این 
 . تحلیل میهوم روایت و پاسخ به شبهه3. 2

شده دریارۀ این روایثت، یرداشثت اوبیثۀ غیرواقثع و همچنثین طور که گفته شد عمده شبهۀ مطرحهمان
رنتیجثۀ آن یثا ایثن رسانی خداونثد اسثت کثه دیودن و روزیتعارض آن یا یرخی آیا  و روایت دال یر رازق

 شود یا اینکه دستاویز نرریا  تحدید نسل قرار خواهد گرفت. روایت، مردود اعلام می
 توان در قابب نکا  زیر ییان کرد: یندی تحلیل محتوایی روایت و پاسخ یه شبهۀ مذکور را میجمع

ه دیثدگاه هایی که در یحث سندی و رجابی این روایت  ثور  گرفثت، معلثوم شثد کث. طبق یررسی1
سنت، روایتی عه دریارۀ این روایت، کاملا  متفاو  است. از سویی، این روایت از دیدگاه اهلسنت و شیاهل

یه منایع معتبثر و همچنثین استناد است و از سوی دیگر، در شیعه این روایت یاتوجهابسند و غیرقایل ضعیف
ت در نهثج اببلاغثه، اثثر سیدرضثی کثه در نثزد های اسناد درخورس دفاع آن و همچنین نقل این روایثزنجیره

ای است، از حیث سثندی و رجثابی پثذیرفتنی و مثورد اعتمثاد شیعیان و یلکه مسلمانان دارای جایگاه ویژه
 ابسندی آن کاملا  منتفی است. است و یحث ضعیف

علوم شد کثه طور واضح م، یه«ابعیال»خاوص دریارۀ واژۀ یه یررسی واژگانی این روایت، یه. یاتوجه2
شود؛ یلکه مفهومی فراتر دارد عنوان زن و فرزند اطلاق میمنرور از عیال چیزی نیست که در زیان محاوره یه

تکفل انسان؛ اعم از همسر، فرزند، خادم و خادمه، پدر و مادر زن و مرد و سایر که شامل تمامی افراد تحت
وایت یرای کمی فرزندآوری، استد بی ناقص اسثت تکفل مرد است. درنتیجه، استد ل یه این رافراد تحت

وخاثوص تر، رایطۀ عیال یا زن و فرزند، رایطۀ عمومکه مفهوم واژۀ ابعیال نیز یا آن توافق ندارد. یه زیان ساده
طور ی یه«ابعیال»گیرد، اما هر وجه است، نه رایطۀ تباین؛ یعنی هر زن و فرزندی در شمول عیال قرار میمن

 واند شامل زن و فرزند یاشد. تویژه نمی
گونثه آوردن رزق و روزی نثدارد تثا ایندسثتنیز د بثت تثامی یثر سثهوبت در یه« ابیسارین». واژۀ 3

مضثمون اسثت؛ یودن خداوند و مخابف آیا  و روایا  هماستد ل شود که این روایت در تعارض یا رازق
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ایش است که یکی از این امورا ، رفثاه اقتاثادی و آس یلکه این واژه، مفهومی عام است و شامل همۀ انواع
سهوبت در تأمین رزق و روزی خانواده است. یه عبثارتی، در اینجثا نیثز رایطثۀ سثهوبت در تثأمین رزق یثا 

 وجه است. وخاوص من، رایطۀ عموم«ابیسار»
ه آن قثرار گیثرد؛ نبودن خداوند ندارد تا در تعارض یا آیا  و روایا  مریوب ی. روایت، د بتی یر رازق4

گثردد. تکفل فرد یثر میآسایش انسانی دارد که یه رایطۀ مستقیم یا افراد تحت یلکه تنها د بت یه یس نوع از
شود: کسب مثال و حاثر دارد که توانگری یرای انسان از دو راه تحایل میینایراین، روایت مذکور ییان می

همچنثین، در ایثن روایثت توجثه یثه ایثن فثراز از « ر.هر که یثامش یثیش، یثرفش ییشثت»عائله. یه عبارتی، 
.»معاوم)ع( نشده است که فرمود:  لُ ابْمَعُونَةَ عَلَی قَدْرس ابْمَئُونَةس هَ تَبَارَکَ وَ تَعَابَی یُنَزِّ نَّ ابلَّ ینایراین، خداونثد « إس

ویثژه روزی  طورهفرماید، یثرای هثر فثرد، یثمتعال، رازق عابم قادر حکیم که از عوابم غیب روزی نازل می
 87کند؛ یرای یس فرد، یس روزی و یرای هزار فرد، هزار روزی.جداگانه نازل می

کردن فرزند، تنها یه نفقثه و امثور مثابی و اقتاثادی مریثوب و آوری و یزرگ. سختی و مشقا  فرزند5
های مؤبفثهجز آسایش در خانواده نیز مشروب و محاور یه آن نیسثت؛ یلکثه یثهمشروب نیست و همچنین 

آسایش انسان مؤثر اسثت شناختی، فرهنگی، اخلاقی و... نیز در های مختلف ترییتی، رواناقتاادی، مؤبفه
 ها یاشد. تواند خابی از اشاره یه اینکه روایت نمی

رفتن مثال. در ایثن روایثت، از انفاق و ازدستشدن، یه دو امر وایسته است: حاول مال و عدم. غنی6
اطلاق شده و درنتیجه، سثبب « قلة ابعیال»یر « یسار»طلاق اسم مسبب یر سبب انجام شده و یا  مجاز، ا

انفاق و جلوگیری از آسایش و یسار انسان، عدمکه سبب آسایش، قلة ابعیال ییان شده است، درحابی یسار و
 88هدررفت مال است، نه قلت عیال.

که فرزندان کمی دارند و از کمی فرزنثدان رنثج . این روایت، در واقع تسلی خاطر یرای کسانی است 7
گوینثد یرند؛ مثل اینکه در میان مردم معمول است که اگر کسی خانثۀ کثوچکی داشثته یاشثد، یثه او میمی

غمگین نباش، مشکلا  تو کمتر است؛ هرکه یامش ییش، یرفش ییشتر! این سخن شبیه چیزی است کثه در 
یثالس أَحَثدُ » گوید:آمده است که می ادب البتابکتا   ثةُ ابْعس لَّ یْنس وَ قس سانَیْنس وَ ابْعَثمُّ أحَثدُ اْ یَثوَ اَبْقَلُم أحَدُ ابلِّ

؛ قلم، یک جْحَیْنس راقَیْنس وَ ابْیَأْسُ أَحَدُ ابنَّ زْقَیْنس وَ ابْهَجْرُ أَحَدُ ابْفس ی از دو زیان و عمو، ابْیَسارَیْنس وَ ابْقَناعَةُ أحَدُ ابرِّ
آسایش و قناعت، یکی از دو روزی و قهرکثردن، یکثی از دو فثراق و عیال، یکی از دو یکی از دو پدر و کمی 
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 89«شدن، یکی از دو پیروزی است.مأیوس
تواند تکفل ایشثان تکفل انسان )مثل کسانی که فرد مییودن افراد تحتطور طبیعی، کمتردید، یه. یی8

تلاش یثرای آسایش انسثان از طریثق عثدمتواند یه تکفل ایشان هستند( مید یلی، تحترا قبول نکند اما یه
شثده تعیین تأمین نفقه ییشتر کمس کند؛ هرچند خداوند متعال یرای همثۀ ایثن افثراد، رزق و روزی ازپثیش

 مقدّر فرموده است. 
یَالس أَحَدُ ابْیَسَثارَیْنس »یه آنچه در این پژوهش گفته شد، حدیث یر این اساس، یاتوجه ةُ ابْعس لَّ  بتثی یثر د« قس

گونه استد ل شود که این روایت موافق نرریۀ تحدید نسل است؛ یلکه تنها تو یه یه قلت فرزند ندارد تا این
نفقه و هدررفت مثال دارد، نثه مریثوب یثه آسایش در زندگی است که در ارتباب یا عدمدر دد ییان نوعی از

 مسئلۀ قلت فرزند. 
نمایی است. واقعیثت گذاری نیست؛ یلکه در مقام واقعام ارزشرسد این روایت اساسا  در مقیه نرر می

دبیل تثداوم نسثل خثویش  زم اسثت زیثر یثار مسثئوبیت فرزنثدآوری و نیز همواره ارزش نیست و یشر یثه
 هاست. فرزندپروری یرود، زیرا دنیا جای راحتی و آسودگی نیست؛ یلکه محلی یرای آزمودن انسان

 گیرینتیجه

خاوص یحث د بثی آن همثواره محثل یحثث میثان که در یحث اعتبارسنجی آن، یهازجمله روایاتی 
یَثالس أَحَثدُ »عنوان شبهه دریارۀ تحدید نسل مطرح است، روایت سنت یوده و اخیرا  نیز یهشیعه و اهل ثةُ ابْعس لَّ قس

 است. « ابْیَسَارَیْنس 
و د بی یررسی کردیم و این نتثایج  یا یررسی جامع منایع موجود در فریقین، این روایت را ازنررس سندی

 حا ل شد: 
ابسند شمرده شده اسثت. سنت، ضعیفسنت نقل شده و در اهل. روایت مذکور در منایع شیعه و اهل1

و...  نهج البلاغره، بحار الأنوار کتاب من لا یحضره الفقیه،در شیعه، این حدیث در منایع معتبری؛ همچون 
 متال یه معاوم)ع( نقل شده است.  شده ویا زنجیرۀ اسناد پذیرفته

سنت، سلسثلۀ اسثناد سنت و شیعه هرکدام از چهار طرق مختلف نقل شده است که در اهل. در اهل2
آن ضعیف شمرده شده است؛ اما یا یررسی سلسلۀ اسناد ایثن روایثا  در شثیعه و توثیثق اکثثر راویثان آن، 

 توان یه طرق این روایت در شیعه اعتماد کرد. می
تکفثل؛ ازجملثه همسثر، در این روایت، مفهومی عام است که شامل همۀ افراد تحت« ابعیال»واژۀ  .3
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وخاوص شود و رایطۀ آن یا زن و فرزند، رایطۀ عمومتکفل میفرزند، پدر و مادر، خادمان و سایر افراد تحت
 وجه است. من

واده اسثت و د بتثی تثام یثر رفثاه آسایش خثان نیز مفهومی عام؛ شامل مطلق امور« ابیسارین». واژۀ 4
 اقتاادی ندارد. 

ای اسثت از ایثن . د بت روایت مذکور یر تحدید نسل و تعارض آن یا مسلّما  دینی، یرداشت اوبیه5
 حدیث که سبب ایجاد شبهه شده است و  حیح نیست. 

گثذاری نیسثت؛ . یرداشت نهایی از این حدیث د بت یر این نکته دارد که این روایت در مقام ارزش6
آسثایش در زنثدگی اسثت کثه دریثارۀ نمایی است و حدیث مذکور، در دد ییان نوعی ازیلکه در مقام واقع

دبیل تثداوم نسثل خثویش  زم نفقه و هدررفت مال است، نه یا مسئلۀ تحدید نسل. از طرفی، یشثر یثهعدم
راحتی و آسودگی نیست؛ یلکه محلی  است زیر یار مسئوبیت فرزندآوری و فرزندپروری یرود، زیرا دنیا جای

 هاست. یرای آزمودن انسان

 منابع

 قرآن کریم
 ق.1410ابقیم.  عریستان: دار این .النفقه لیا الایا محمد. ینابدنیا، عبدابلهاییاین
 ق.1271ییرو : احیاء ابتراث ابعریی.  .لجرح   التادی امحمد. ینعبدابرحمنحاتم، اییاین

 
 تا.جا: یعثت. یییی .الأمالا. علیحمدینیایویه، ماین

 .1376چی. ای. تهران: نشر کتا مترجم: محمدیاقر کمره .الأمالا_______________. 
 .1362. قم: مؤسسة ابنشر الإسلامی .خصا . _______________
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 ق.1399مکه: مرکز اببحث ابعلمی و إحیاء ابتراث الإسلامی.  .ماینتاریخ ابنمعین. ینمعین، یحییاین
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 TQH.2016.2354/10.22051. 31تا1، 1395، تایستان2، ش30. دورۀتحقیقا  لیوم قرآن   حدیث«. یقطینی
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/http://javabcity.ir//node2666 
 .1386. تهران: دار ابکتب الإسلامیة .پیام امام امیرالمؤمنین)ع(مکارم شیرازی، نا ر. 
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 تا.یی
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